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Abstract 
Iqbal Lahori's poetry is a symbolic allegory of guidance and a kind of didactic literature 
with a new style for the purpose of spreading education and knowledge. Iqbal is also a poet 
of pain and wants to make the eyes, ears and hearts of people feel alive with these symbolic 
allegories. In this unique tableau of the allegorical dimension with the goals of allegorical 
thinking and human characters of the first and second degree in his Persian poems. And the 
allegorical and symbolic expression of non-human characters in his Persian poems with a 
simpler concept to the audience and with the necessity and importance of this new 
horizontal research and with the method of collecting descriptively, analytically on his 
poems and also with regard to the questions and hypotheses of the research from the 
allegorical dimension of human characters of the first degree in his poems are the models, 
patterns and heroes of the allegories of his poems, the saints, individuals and holy persons 
and people believed in by Islam and especially the Muslims of the Indian subcontinent. At 
the head of those figures and models are the Holy Prophet (PBUH), Hazrat Ali (AS), Hazrat 
Fatima (AS) and Imam Hussain (AS) or as he said, the five pure ones. And in the second 
degree from the allegorical dimension in the poems of Iqbal Lahori are the saints of God, 
Sayyid Ali Hajveri Ghaznavi, Sheikh Mian Mirwali and Maulana Jalaluddin Rumi. And 
there are non-human characters from the allegorical dimension of the symbolic allegory 
aspect such as the lion, the falcon, the domestic chicken, the aster, the butterfly and the 
firefly, and the eagle, each of which is associated with a message of good and with their 
words, behaviors, and morals, which have had a tremendous impact on human behavior. 

Key words: Iqbal Lahori, allegory, Persian works of Iqbal Lahori, symbol 
 

 

1- PhD student in Persian Language and Literature, Lyricist, Islamic Azad University, Yasuj Branch, 
Iran. m.parvin1366@gmail.com 
Teacher, Behbahan University of Medical Sciences, Iran 
 

Please cite this article as (APA): Jafar Parvin, Mohammad. (2024). Allegorical Manifestations of 
Human and Non-Human Characters in the Persian Poems of Allamah Iqbal Lahori. Journal of 
Pedagogic and Lyric in Persian Language and Literature, 16(60), 30-54. 

 
Creative Commons: CC BY-SA 4.0  

 

Publisher: Islamic Azad University Bushehr Branch / No. 60/ Summer 2024 
Receive Date: 27-03-2024                       Accept Date: 20-05-2024                     First Publish Date: 06-07-2024 



 31                          )60، (ش. پ: 1403 تابستانتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

هاي انساني و غيرانساني  تجليات تمثيلي بر شخصيت  
 در اشعار فارسي علاّمه اقبال لاهوري

  

 *1محمدجعفر پروين

  چكيده
تعليمي با اسلوبي تازه به منظور نشر تربيت و پراكندن معرفت شعر اقبال لاهوري تمثيلي نمادين از راهنمايي و نوعي ادب 

هاي نمادين با  خواهد كه چشم و گوش و قلب مردم را با اين تمثيل است. و همچنين اقبال، شاعري صاحب درد است و مي
ي اول  انساني درجههاي  تفكر تمثيلي و شخصيت نظير از بعد تمثيلي با اهداف حقايق آشنايي جاني بيابد. در اين تابلوي كم

تر به  هاي غيرانساني در اشعار فارسي وي با مفهوم ساده و دوم در اشعار فارسي وي. و بيان تمثيلي و نمادين شخصيت
مخاطب و با ضرورت و اهميت اين پژوهش افقي نو و با روش گردآوري به صورت توصيفي، تحليلي بر اشعار وي و 

ها،  ي اول در اشعار وي اسُوه هاي انساني درجه از بعد تمثيلي شخصيتهاي پژوهش  ههمچنين با توجه به سؤالات و فرضي
ويژه مسلمانان شبه  هاي اشعارش حضرات اولياء، افراد و اشخاص مقدس و مورد اعتقاد اسلام و به الگوها و قهرمانان تمثيل

رم(ص)، حضرت علي(ع) و حضرت فاطمه(ع) ها، حضرت پيامبر اك باشند در رأس آن حضرات و اسُوه قاره هندوستان مي
ي دوم از بعد تمثيلي در اشعار اقبال لاهوري اولياء  و امام حسين(ع) يا به قول ايشان پنج تن پاك قرار دارند. و در درجه

هاي غيرانساني از بعد  الدين رومي است. و شخصيت خدا سيدعلي هجويري غزنوي، شيخ ميان ميرولي و مولانا جلال
تاب و عقاب وجود دارد كه هريك  ي تمثيل نمادين نظير شير، شهباز، مرغ خانگي، استر، پروانه و كرمك شب ي جنبهتمثيل

 شود. براي ما پيامي نماد خوبي، و با گفتارها، رفتارها، و اخلاقيات آنها تأثيرات شگرفي بر رفتار انسان داشته تداعي مي
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 بيان مسأله

ناآگاه در گفتار و رفتار  كنيم. هريك از ما چه آگاه و چه ها و نمادها و زندگي مي ما در جهاني از تمثيل
كنيم. نمادها در رؤياهايمان به فراواني وجود دارد. افراد آدمي در الگوهاي  خود از تمثيل استفاده مي

هاي  بخشد ويژگي هايي كه شخصيت انسان را شكل مي كنند، اما ويژگي زيستي همانند يكديگر رشد مي
از ساخت زيستي، تأثيرات فرهنگي و نيروهاي  دهد، كه برخاسته اخلاقي و رفتاري او را تشكيل مي

ي گفتن چيزي است  محيطي است. در اشعار فارسي اقبال لاهوري تمثيل بعد نمادين دارد و تنها وسيله
كه به طريق ديگر قابل فهم نيست. و به عبارت بهتر تمثيل در وراي معناي ظاهري جاي و تفسيري 

  مختص به خود دارد.
هاي مختلف و بارها و  اقبال لاهوري گسترده است به همين دليل به صورت تمثيل در اشعار فارسي

ي اقبال  توان گفت تمثيل در قلب تخيلات شاعر جاي دارد. درباره طوري كه مي شود؛ به بارها درك مي
ي شاعري،  ها و ديگر آثارش درباره ي مردي با هزاران مطلب و نكته در چنته ديوان لاهوري، درباره

ي آنها  اند و درباره اي، فيلسوفي و سياسي كه تاكنون هزاران نكته از ديوانش استخراج كرده نويسنده
اند و هنوز هم كه هنوز است كفگير محققان در مورد وي و آثارش به ته ديگ  صدها مقاله نوشته

 ناگفته نماند كه اگر چه اقبال از لحاظ محتواي سخنان و اشعارش مريد مولانا جلال نخورده است
ي محيط و زادگاه خويش  پرورده الدين محمد بلخي رومي است، اما از ديگر جهات فرزند و دست

هايش مشهود است.  شوند، در اشعار و نوشته هايي كه در محيط وي ديده مي ي پديده است. تأثير همه
كنند.  چون در پرورشگاه او، مسلمان و هندو، شيعه و سنّي، پتان و پنجابي، بلوچ و سندي زندگي مي

ناگزير شعر اقبال اين همه تعلقات ايشان است. از بعد تمثيلي شعر علامه اقبال تابلوي نقاشي بسيار 
توان در آن ملاحظه كرد. در اين تابلوي  هاي شبه قاره هندوستان را مي عظيمي است كه همه داشته

مقدس هندوان را در » رام«از توان معابد هندوها (مندرها) را در كنار مساجد ديد و تمجيد  نظير مي كم
توان يافت. ياد و ذكر خير  كنار ستايش از مولاناي رومي، غزالي طوسي، و شيخ سليم الدين چشتي مي

هاي پاكستان و هند نيز در اين تابلو دريافتني است. از بعد تمثيلي اشعار رنگينش  ها و رودخانه از كوه
پنجه و نوشيدني  هاي قوي رت، همچون شيرها و شاهينهاي پرندگان زيبا و پرقد هاي بال همچون رنگ
هايي نظير شير، شهباز،  هاي گواراي رودهاي بوم و بر اوست. در تابلوي ياد شده، تمثيل همچون آب

تاب و عقاب وجود دارند كه هريك براي ما پيامي دارند. در  مرغ خانگي، استر پروانه و كرمك شب
شوند و  رگان هستند و هريك بارها توسط شاعر مخاطب واقع ميآسمان اين تابلو خورشيد، ماه و ستا

هاي اين متفكر  رسانند. در سروده آيند و پيامي از اين شاعر بزرگ را به گوش ما مي به پاسخ در مي
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شود، از  هاي فراوان از همه شاعران و حكيمان نامدار زبان، فارسي ديده مي نامدار جهان اسلام، تضمين
است. در » خودي«و از همه بيشتر از مولانا رومي. موضوع فلسفه او موسوم به فردوسي تا قاآني 

يا خودسازي، كه شاه فلسفه اوست و چگونه پروردن اين » خودي«منظومه اسرار خودي درباره 
نيز درباره بيخود » رموز بيخودي«گويد. در منظومه  تا رسيدنش به مرحله نيات الهي سخن مي» خودي«

هايش نيز در  راند. در بقيه منظومه سوي االله و حركت به سوي نفس مرضيه سخن ميشدن نسبت به ما 
هاي اشعارش و  ها، الگوها و قهرمانان تمثيل شود.اسوه كامل واصل مي» خودي«نهايت به معرفي 

ويژه مسلمانان شبه قاره  حضرات اولياء، افراد و اشخاص مقدس و مورد اعتقاد جهن اسلام و به
ها، حضرت پيامبر اكرم(ص)، حضرت علي(ع) و  باشند در رأس آن حضرات و اُسوه هندوستان مي

  حضرت فاطمه(ع) و امام حسين(ع) يا به قول ايشان پنج تن پاك قرار دارند.
  

  اهميت و ضرورت تحقيق
در هاي انساني و غيرانساني در  تجليات تمثيلي بر شخصيت بررسي شعر علامه اقبال لاهوري از منظر

فارسي وي تاكنون نزد پژوهشگراني كه در خصوص موضوع فوق مورد نظر است. و از اين اشعار 
شود، بنابراين نگارنده را بر آن داشت تا با نگاهي ديگر جايگاه اين  منظر كاري بكر محسوب مي

هاي گسترده  ساز پژوهش دانشمند علوم ادبي و اجتماعي معاصر، افقي تازه بر خواننده بگشايد، تا زمينه
  بعدي به قلم پژوهشگران در اين زمينه باشد.

  
  سؤالات پژوهش

  كند؟ ي اول در اشعار اقبال لاهوري چه نقشي ايفا مي هاي  انساني درجه از بعد تمثيلي شخصيت .1
 هاي انساني در اشعار اقبال لاهوري چه كساني هستند؟ ي دوم از شخصيت تمثيل در درجه .2

 باشد؟ در اشعار اقبال لاهوري شامل چه مواردي ميهاي غيرانساني از بعد تمثيلي  شخصيت .3

 
  هاي تحقيق فرضيه

ي اول در اشعار اقبال لاهوري براي درك بهتر اشعار وي  هاي انساني درجه از بعد تمثيلي شخصيت .1
هاي اشعارش حضرات اولياء، افراد و  ها، الگوها و قهرمانان تمثيل رود. و همچنين: اسوه كار مي به

باشند در رأس آن  ويژه مسلمانان شبه قاره هندوستان مي مورد اعتقاد اسلام و به اشخاص مقدس و
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ها، حضرت پيامبر اكرم(ص)، حضرت علي(ع) و حضرت فاطمه(ع) و امام حسين(ع)  حضرات و اُسوه
  يا به قول ايشان پنج تن پاك قرار دارند.

خدا سيدعلي هجويري غزنوي، شيخ ي دوم از بعد تمثيلي در اشعار اقبال لاهوري اولياء  در درجه  .2
 الدين رومي است. ميان ميرولي و مولانا جلال

ي نمادين نظير شير، شهباز، مرغ خانگي، استر، پروانه  هاي غيرانساني از بعد تمثيلي جنبه شخصيت .3
 تاب و عقاب وجود دارد كه هريك براي ما پيامي دارد. و كرمك شب

 
 اهداف تحقيق

  ي اول و دوم در اشعار فارسي وي. انساني درجه هاي تفكر تمثيلي و شخصيت .1
  تر به مخاطب. هاي غيرانساني در اشعار فارسي وي با مفهوم ساده بيان تمثيلي و نمادين شخصيت .2
  

  روش گردآوري تحقيق
باشد كه پس از گردآوري منابع (مقالات و كتب)  روش تحقيق در اين پژوهش تحليلي، توصيفي مي

  برداري به روش تحليلي انجام پذيرفته است. فيشموجود پس از 
  

  ي پژوهش پيشينه
بر تجليات تمثيلي هاي داخلي وخارجي موضوع پژوهش  وجو در سايت با توجه به جست

توان  باشد. ولي مي در اشعار فارسي اقبال لاهوري موضوعي بكر مي هاي انساني و غيرانساني شخصيت
  اشاره كرد: هايي از جمله موارد زير به پيشينه

 1384شناسي اقبال لاهوري  پور، عباس. در نشريه: پيك نور ـ علوم انساني با موضوع غرب سعيدي ،
  . 1دوره: سوم، شماره: 

هاي اقبال، گشودن باب نقد معرفت شناختي از فلسفه غرب (و  يكي از تأثيرات اساسي و بارز انديشه
است. هگل و نيچه كه به طور مختصر در اين مقاله نيز فلسفه و كلام شرق در سير فلسفه در ايران) 

آليستي  اند، نمونه دو جريان فلسفي فكري غرب اند كه يكي كلامي و ايده مورد بررسي قرار گرفته
هاي  ها و كاستي انديشد و ديگري اصطلاحاً ضدكلامي و اخلاقي؛ و اقبال هر دو آنها را دچار ضعف مي

مليحه باغبان با موضوع عشق از منظر مولانا اقبال لاهوري در همايش داند.  فكري فراوان مي
باشد عشق از  دوره نهم كه چكيده آن به شرح زير مي 1393گردهمايي انجمن ترويج زبان در سال 
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ي اقبال لاهوري است. اين پژوهش به روش توصيفي ـ  مفاهيم اساسي و بنيادي در شعر و انديشه
از نگاه اقبال چه مفهومي دارد و او در ديدگاه خود از » عشق«ال است كه تحليلي در پاسخ به اين سؤ

  چه كساني تأثير پذيرفته است؟
نشريهه: دانشكده در  1379سراي بيداري در سال  اقبال لاهوري نغمه فاطمه مدرسي با موضوع

بايد منادي  اقبال بر اين باور بود كه شعر و چكيده آن: 251ادبيات و علوم انساني (تهران) شماره 
رو شعر را به تنهايي براي هنر و زيبايي  تلاش و كوشش انسان براي زندگي و آزادي باشد. از اين

  گرايانه حقيقت و زيبايي را به هم درآميخت. مطمح نظر قرار نداد، بلكه در آن به طور واقع
اجتماعي و علوم خرمي با موضوع علي(ع) در شعر اقبال لاهوري در نشريه:  ذوالفقار رهنماي

هاي سخن اقبال لاهوري  يكي از درون مايهچكيده: و  17ي  دوره 1381انساني دانشگاه شيراز در سال
را معادل گردانيدن آفتاب از خاور به باختر تصور كرده  "حيدري بودن"درباره علي(ع)، آن است كه 

  بيند، نه در مرگ. است و محور عالم را در حيات مي
پژوهش زبان   :نشريه همكارش با موضوع زن از ديدگاه علامه اقبال لاهوري دروفا يزدانشناس و 

اقبال در مورد زن در موضوعات مختلف اعم از  كه چكيده آن 22شماره ي  1383هاي خارجي در سال
، در نظر »مادر«مطرح شده است. زن، در مقام » غرب«و » آزادي«، »حجاب«، »تعليم«، »خود شناسي«

سئوليت در نظام هستي را دارا است. به همين منظور نگراني اقبال اين بود كه مبادا وي حساس ترين م
زن با فعاليت در عرصه اجتماع به صفات عاليه خود پشت پا زده، از پرورش فرزندان غافل شده ارزش 

  .خود را از دست دهد
  

  تمثيل، بعد نمادين
بين آنها احساس نزديك بودن را به خواننده هاي انساني و ارتباط  ي شخصيت اقبال لاهوري با ارائه

  ترين مرحله براي يك شاعر خلق همين رويدادها است. دهد كه مهم مي
كند: كلمه و تصويري نمادين است كه چيزي بيش از معناي  يونگ نماد را به اين صورت تعريف مي

توان  ناخودآگاه است كه هرگز نميتر و  اي وسيع كند. نماد داراي جنبه مستقيم يا آشكارش را بيان مي
كند، به افكاري كه به آن سوي معنا  آن را تعريف يا كاملاً توصيف كرد. وقتي ذهن نماد را بررسي مي

  )15:1381(بتلهايم، » شود. وجود دارد رهنمون مي
كه  شماري كه درزندگي تجربه كرده، او را واداشته هاي بي ها و نگرش اقبال لاهوري با توجه به ارزش

  طور مستقيم ازتمثيل  استفاده كند. هاي خود به براي بيان و ابراز انديشه
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بخشد. ماهيت  كند. نماد به زندگي بعد و معنا مي گيرد و رشد آن را تقويت مي نماد زندگي را در برمي
 اصلي نماد پويايي و استعلاء است. تفسير نمادها در شناخت معاني گسترده اما پنهان رويدادها و

نماد زنده نيست، مگر سرشار از معني باشد؛ اما وقتي معني نماد روشن « ها نقشي اساسي دارد. پديده
هاي پنهان و نهفته را بيان  باشد، به عبارتي اگر بتوان براي آن بياني پيدا كرد بياني كه بهترين وجه جنبه

) اقبال لاهوري 37:1378شواليه، » (گاه نماد مرده است و ديگر ارزشي جز ارزش تاريخي ندارد. كند، آن
ترين مرحله  دهد كه مهم ها و ارتباط بين آنها احساس نزديك بودن را به خواننده مي ي شخصيت با ارائه

ها و  گويي وجود دارد كه به تمثيل عنصر مهمي در قصه«براي يك شاعر خلق همين رويدادها است.
ترين نمادها در  ) متداول57:1385(روشن، » يابي است. بخشد و آن تطابق نمادها نيروي نفوذ و تأثير مي

اي،  ها، طلسم، سحر، قهرمانان اسطوره ها، جادوگرها، شاهزاده ها و اسطوره ها، قصه ها، افسانه داستان
هاي فقير، شجاع، مهربان و يا بدجنس و خودخواه و از اين قبيل هستند. نمادها در  ها، آدم ايزدان، فرشته
لاهوري به عنوان نمادهاي خوبي، نبرد و كشمكش ميان نيكي و بدي، درستي و نادرستي و اشعار اقبال 

  گذارد. ساير فضايل و خصوصيات را به نمايش مي
  

 هاي انساني و غيرانساني در شعر اقبال لاهوري بحث و بررسي تخصصي تمثيلي شخصيت

 دل پيران به خواب رفته جوانان و مرده
 ز پا منشينبه اين بهانه به دشت طلب 

 بيا كه دامن اقبـال را بـه دسـت آريـم    
 

ــس، آه صــبحگاهي نيســت   ــينه ك  نصــيب س
 كــه در زمانــه مــا آشــناي راهــي نيســت     
ــاهي نيســت   ــان خانق ــه فروش ــه او ز خرق  ك

 

  )65:1373(اقبال لاهوري، 
  

روح تواند تمثيلي نمادين از شگفتگي و انبساط و به جهت و عروج  از نظر اقبال، تعليمات اسلامي مي
بر آن كه اعتقاد و شوق دروني در  وار زندگي را پايان بخشد ـ علاوه گشته، يكنواختي و كدورت مرداب

آمد آن رونق و رفاه و سربلندي است و مردم مشرق  سايه ايمان اسلامي، موجب فعاليت و كار و پي
بخش  تواند پايان ينيازمند چنين تكاپو و رستاخيز فكري و فرهنگي هستند و تنها شعله آتش دروني م

  ها باشد: فقر و نكبت و بندگي و سكون و ركود آن
 چه پرسي از كجايم چيستم من

 قـرارم  در اين دريا چو موج بي
 

 ام تا زيستم من به خود پيچيده 
 اگر برخود نپيچم نيسـتم مـن  

 

  كليات اشعار فارسي) 203(پيام مشرق، ص 
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  همه سوز ناتمام همه درد آرزويم
 

 وجويم يقين را كه شهيد جستبه گمان دهم  
 

  ـــــــــ
 ساحل افتاده گفت گرچه بسـي زيسـتم  

 يي تند خراميد و گفت موج ز خود رفته
 

 هيچ نه معلوم شد آه كه من كيستم؟ 
 روم، گر نروم نيسـتم  هستم اگر مي

 

  )206(همان:
  

آشنايي جاني خواهد كه چشم و گوش و قلب مردم با حقايق  اقبال، شاعري صاحب درد است و مي
  بيابد.

 چشم و گوش و لب گشا اي هوشمند
 

 گر نبيني راه حق، بر من مخند 
 

  )210(همان:
  

اشعار فوق اقبال تمثيلي نمادين از راهنمايي و نوعي ادب تعليمي با اسلوبي تازه به منظور نشر تربيت و 
  پراكندن معرفت است:

 وجوست فطرت شاعر سراپا جست
 دلشــاعر انــدر ســينه ملــت، چــو 

 

 خالق و پردردگار آرزوست 
 شاعري و انبار گل ملتي بي

 

  )75:1373(اقبال لاهوري،
  

وي به اصالت زندگاني و ارزش حيات معتقد است و هرگونه تحقير زندگاني را تمثيلي نمادين از 
  داند: نظران زبون مي مايگان دون و تنگ تنگ

 كوه و صحرا، دشت و دريا بحر و بـر 
ــأثير   ــه از ت ــه اي ك ــون خفت ــي افي  ي

ــور را   ــده مخمـ ــن ديـ ــز و واكـ خيـ
 

 تختــه تعلــيم اربــاب نظــر    
 يـي  عالم اسباب را دون گفتـه 

 دون مخوان اين عالم مجور را
 

  )93(همان: 
  وظيفه شاعر، تمثيلي نمادين از انتقال آگاهي و شعور خويش به ديگران است:

 تا مرا رمز حيـات آموختنـد  
 ام يك نوايي سينه تاب آورده

 

 در پيكـرم افروختنـد  آتشي  
 ام عشق را عهد شباب آورده

 

  )90(همان:
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داند. عشق پيراسته و مبرا از هوش و خبث و  اقبال تمثيلي نمادين و زيبا از امتياز آدمي را عشق مي
  دنس است كه عقل و عبوديت رهگذر است:

 مؤمن از عشق است و عشق از مؤمن است
 

 عشق را با ممكن ما ممكنست 
 

  )115:1373لاهوري، (اقبال 
ي  اما هرگاه عقل با سوز عشق و آرزو همراه باشد به تروكارسازتر است كه تمثيلي نمادين از سرمايه

  هايي است. وجودي انسان است كه نمادي تمثيلي از ملّت
هايي را موفق  اقبال، معتقد است در زندگاني دو راه بيشتر وجود ندارد، اسهل و اَحسن و ملت

  احسن طرق را در خط مشي زندگاني خود برگزينند و از اسهل طرق بپرهيزند:شمارد كه  مي
 ها خورد دود چراغ گر كسي شب

ــود   ــگ از ذوق نمـ ــده افرنـ  بنـ
 نقد جان خويش، دربازد بـه لهـو  

ــن ــهل را   از ت ــرد س ــائي بگي  آس
 سهل را جستن در اين دير كهـن 

 

 گيرد از علم و فن و حكمت سراغ 
 برد از غريبان رقـص و سـرود   مي

 سازد بـه لهـو   علم دشوار است مي
ــهل را  ــذيرد سـ ــرت او درپـ  فطـ
 اين دليل آن كه جان رفت از بـدن 

 
  )128(همان:

گذارد كه  اساس زندگاني و بنايي اعمال آدمي را اقبال بر تعليمات مذهبي و احترام به عقايد ديني مي
  دارد. ها را لازم مي تمثيلي نمادين از صدق و اخلاق و ايمان، عمل به آن

تر بر  كوشي در راه استكمال نفساني و يا به تعبير بهتر و كامل تفكرّ اقبال بر فلسفه خودي و سخت
اعتدال شخصيت مبتني است. وظيفه هر انسان شناخت خود و تعالي شخصيت خويش است. 
موجوديت و حيات بشر به آرزوي تعالي شخصيت او وابسته است كه تمثيلي نمادين از شناختن و 

  ي بر نفس داشتن و بر آن فرمانروا بودن است.استيلا
 ز من گو صوفيان با صفا را
 غلام همت آن خودپرسـتم 

 

ــنا را   ــي آش ــداجويان معن  خ
 كه با نور خودي بيند خدا را

 
  كليات اشعار فارسي) 209(پيام مشرق، ص 

  يافت:در اين سير و سلوك، بايد شخصيت كاذب خود را شكست تا شخصيت راستين و واقعي 
 ضرب خود را آزمودن زندگي است  خويشتن را وانمودن زندگي است
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 تــر گــردد خــودي از بلاهــا پختــه
 

 تا خـدا را پـرده در گـردد خـودي    
 

  )220(همان:
مصراع اول تمثيلي نمادين خودشناسي و تأمل و غور در وجود خويش و بدايع هستي، سخت معتقد 

تعالي و والايي بخشيد و استعداد نيابت خداوند را در توان تربيت كرد و  است. چه ذات خود را مي
زمين يافت و مجري اراده الهي گرديد و خدا را در خود يافت و با او يكي گرديد و به مقام وحدت 

  رسيد.
از نظر اقبال، حيات بشر بايد مالامال و سرشار از مردانگي و شجاعت باشد و بيم و بزدلي را بدان 

  ثيلي بسيار زيبا نماد از مردانگي و شجاعت است.راهي نباشد كه نمادي تم
 زندگي را چيست رسم و دين و كيش

 

 يك دم شيري به از صد سال ميش 
 

  )229(همان:
ها و استقبال از مخاطرات، از لوازم  بيت فوق تمثيلي نمادين از آمادگي انسان براي مقابله با دشواري

  استمرار حيات آدمي است
 زندگي جفا طلبي استدلان،  به كيش زنده

 

 خطر است سفر به كعبه نكردم كه راه بي 
 

  )230(همان:
  نشين است. آسايش و رفاه  تمثيلي نمادين مطلوب طبع فرومايگان سايه

 خواست واي آن قافله كز دوني همت مي
 

 رهگذاري كه در او هيچ خطر پيدا نيست 
 

  )246(همان:
دستيابي به مقاصد شريف و والا و سير آفاق و  وجو براي حيات بايد از تلاش و كوشش و جست

گيري و تسليم قضا و  انفس سرشار باشد و آدمي به كار و كوشش پردازد و از كاهلي و سستي و گوشه
  قدر شدن به جد بپرهيزد.

از بعد تمثيلي در موارد بالا آرزوي اقبال اين است پيام او به نسل جديد اسلام! بدين مناسبت بايد 
ظور از اين پژوهش اين است با تمثيل نمادين كه جوانان متجدد و روشندل جامعه اسلامي بگويم، من

ايران بكوشند تا در سايه رهبري اين متفكرّ بزرگ و داهي شرق راه زندگي جديد را براي خود و 
  هاي آينده مسطح و هموار سازند و با يك عالم افتخار و نشاط خاطر بدانند. نسل

 تعمير آدمي برخيزز خاك خويش به 
 

 كه فرصت تو بقدر تبسم شرراست 
 

  )139:1365(اقبال لاهوري، 
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اقبال در بيت فوق تمثيلي نمادين و زيبا از خاك وجود انسان مانند ديگران خود را در رنگ غرب 
چين غرب و بازيچه دست اغيار نشوند و با  كند كه خوشه سازد و به ديگران نيز توصيه مي رنگين نمي

  و آبروي خود را مجروح نكنند. "خودي و انا"دراز كردن پيش ديگران دست 
 مثل آئينه مشو محو جمال دگران

 

 از دل و ديده فروشوي خيال دگران 
 

  )220(همان:
دهد و جز خداي متعال پيش  تمثيل نماديني از مسلمانان واقعي كه دست بيعت به غير مسلمان نمي

كند و موسي زير  گاه از يزيد پيروي نمي طوري كه حسين هيچ كند، همان كس سرش را فرو نمي هيچ
پذيرد. پس چرا  كند، حقّ حكمراني باطل را نمي رود ابراهيم از نمرود اطاعت نمي فرمان فرعون نمي

  يك مسلمان بايد از بيگانگان تقليد كند.
 چه گويت ز مسلمان نامسلماني

 

 جز اينكه پورخليل است و آزري داند 
 

  )220(همان:
ها را قايل است و همين نگهداري وجود و روح از سلطه  او براي وجود مرد مسلمان بالاترين ارزش

نامد يعني پخته شدن بوته ايمان و اعتقاد به دستورات اسلامي. در  مي "خودي"غيرخدا و بيگانگان را 
تواني وجود خويش را  تواني هر چيز جهان را انكار كني اما نمي تو مي"فرمايد كه  اين راستا اقبال مي

  "منكر شوي.
 اي خار و خس چمن مشو شاخ نهال سدره

 

 منكر او اگر شدي منكر خويشتن مشو 
 

  )220(همان:
اي از  شناسد و اگر ذره اي را تمثيلي نمادين از زندگي را والاترين چيزها مي اقبال شاخ نهال سدره

به او اعطاء  "حيات جاوداني"آن  وجود انساني كاسته شود يا خودي انسان مجروح گردد در عوض
  كند. شود هرگز قبول نمي

 اگر يك ذره كم گردد ز انگيز وجود من
 پايان بموج تو درافتادم من اي درياي بي

 

 گيرم حيات جاوداني را باين قيمت نمي 
 جويم كراني را نه گوهر آرزو دارم نه مي

 
  )220(همان:

است از اين درياي بيكران و مواج نه گوهرهاي گرانبها تمثيل نمادين زيبايي از بيت فوق كه معتقد 
خواهد در اين درياي متلاطم زندگي كند و  خواهد و نه آزادي رسيدن به ساحل را دارد. او فقط مي مي
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شود. او با  هاي بلند و سركش آن در نبرد باشد. او از اين نبرد پيگير هرگز خسته نمي همواره با موج
  دهد. ست ميها را شك تلاش خود موج

شود و هرگز از پا  هاي تند استعمار غربي چيره مي با زور حيدر كرار و صدق سلماني بر اين موج
نشيند زيرا او عقيده نشستن ندارد و زندگي را هميشه در حركت و تلاش و كوشش و جد و جهد  نمي
  بيند. زندگي تمثيلي نمادين از زندگي بدون تحريك مرگ است: مي

 خواهي محبت كرانه مياگر به بحر 
 

 خواهي هزار شعله دهي يك زبانه مي 
 

  )220(همان:
اي وجود ندارد. ساحل را كساني  تمثيل زيبايي بيت فوق در عشق و درياي حركت ساحل و كناره

بيند بلكه برعكس  طلب هستند. او مانند ديگران سلامتي را در ساحل نمي آسا و راحت جويند كه تن مي
رو شدن با خطرات را زندگي  كند و روبه آسا مشاهده مي هاي غول در نبرد با نهنگدر قعر دريا و 

  داند: مي
 دمادم خويشتن را بر فسان زن
 خطر تاب و توان را امتحانست

 

ــر زي   ــوهر تيزت ــاك گ ــغ پ  ز تي
 عيار ممكنات جسم و جان است

 
  )220(همان:

  ي اول هاي انساني درجه شخصيت
  فرمايد: خودي مي اكرم(ص) در رموز بيي پيامبر  اقبال درباره

 حـــق تعـــالي پيكـــر مـــا آفريـــد    
 صـوت انـدرين عـالم بـديم     حرف بـي 

 

ــد     ــان دمي ــا ج ــن م ــالت در ت  وز رس
 از رســالت مصــرع مــوزون شـــديم   

 
  )102:1383(اقبال لاهوري،

  
 از آنجا كه شاعر روشنفكر علامه اقبال احاطه فكري كامل به تمامي جهات و زواياي زندگي انسان در
اجتماع و ديدي موشكافانه بر تمامي ابعاد و مسائل حيات دارد، مضامين اخلاقي فراوان ديگر نيز در 

شود از جمله آنها توجه به تربيت و تادب بانوان به آداب اسلامي و اخلاق حميده  ديوان او يافت مي
ت و تقوي، حضرت انساني است، شاعر عقيده دارد بانوان مسلمان بايد بانوي بزرگ اسلام، نمونه عف

فاطمه زهرا(س) را اسوه و سرمشق زندگي خود قرار دهند و در كليه موارد از او پيروي نمايند تا 
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ويژه اخلاق  جامعه خود را در راه پيشرفت و تكامل ياري رسانند و سرانجام سخن اينكه اخلاق به
و وظيفه آدمي در اين  ترين ضامن سعادت و بقاي افراد و جوامع است مبتني بر اصول اسلامي بزرگ

دو روزه حيات اعتلاي خود و سرزمين و مردمي است كه در دامان آن به آرامش و نيكبختي رسيده 
  است.

شود كه آنها كدام مردان مؤمن و زنان مؤمنه هستند؟ آنها كه با كمك و  اكنون اين پرسش مطرح مي
كنيم بر ما  وقتي ما تاريخ اسلام را مطالعه ميدارند يا  ياري همديگر به اسلام، پرچم آن را برافراشته مي

گردد كه نخستين مؤمن حضرت ابوطالب (رضي االله عنه) بود و نخستين مؤمنه حضرت  معلوم مي
آوري  اي رسول(ص) آيا به ياد مي«ي ضحي گواه بر اين است كه  اي از سوره فاطمه دختر اسد بود. آيه

جب تمهين يتيم پا يا تو كيا پناه نهيي  ے(اي رسول، خدانـ» آن هنگام را يتيم يافت و به تو پناه داد
دي). تاريخ گواه است كه اين ابوطالب كه رسول(ص) خدا را در پناه خود گرفت و همين تاريخ است 

ي مباركه ياد  افزايد: رسول خدا در ايام خردسالي در دامان فاطمه بنت اسد پرورش يافت. سوره كه مي
هاي ترا نزدوديم،  ي ترا نگشوديم و اندوه اي پيامبر(ص) آيا ما سينه«است كه: شده به اين نكته رهنمون 

در اينجايي كه ذكرش گذشت خدا به حضرت » اندوهي كه پشت تو را (كمر تو را) خم كرده بود؟
ي زهرا باشد  ي ديگر كه همان فاطمه رسيم كه يك مؤمنه كند. پس از آن به اين نكته مي عالي اشاره مي

ي زهرا(ع)  داد، آري او ذات گرامي حضرت فاطمه مؤمنان و مؤمنات بود و ايشان را ياري ميدر كنار 
بود. گفتني است كه پس از موارد ياد شده اين دستور و پس از امام حسن(ع) اين دستور خدا به امام 
حسين(ع) و حضرت زينب(س) بوده كه به كارهاي نيك بپردازند و از ارتكاب اعمال زشت جلوگيري 

  نمايند.
  سرايد: ي پيامبر گرامي چنين مي و در منظومه اسرار خودي درباره

 در دل مسلم، مقام مصطفي است
 بوريــا ممنــون خــواب راحــتش

 

 آبروي ما ز نام مصطفي است 
 تاج كسري زيـر پـاي مـتش   

 
  )220(همان:

  
سرايد: وي  ي اول و دومين اسوه و الگوي عالم اسلامي حضرت علي(ع) مي شخصيت انساني درجه

ي راستيني پيروي كنند، به  براي يادآوري اين مهم كه مسلمانان بايد از چه الگو و نمادي و نمونه
ي عالم اسلام و ترسيم رفتار و سيره عملي علي(ع)  هاي ابرمرد نمونه توصيف سيما و خصلت

  پردازد: مي
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 مســـــلم اول شـــــه مـــــردان علـــــي
 از رخ او فــــــال پيغمبــــــر گرفــــــت

  

ــرمايه  ــق را ســ ــي عشــ ــان علــ  ايمــ
ــت    ــر گرف ــكوهش ف ــق از ش ــت ح  مل

 
  )33:1382(اقبال لاهوري، 

  
همتا و سرور وسالار  و در ستايش و تمجيد از حضرت فاطمه سلام االله عليها به عنوان بانوي بي

  سرايد: چنين مي شهييدان اين
 مـــريم از يكـــو نســـبت عيســـي عزيـــز 
 نـــــور چشـــــم رحمـــــه للعـــــالمين
 بـــــانوي آن تاجـــــدار هـــــل آتـــــي

 

ــه   ــز  از س ــرا عزي ــرت زه ــبت حض  نس
ــرين   ــين و آخــــ ــام اولــــ  آن امــــ
 مرتضـــي مشـــكل گشـــا، شـــير خـــدا

 
هاي انساني  و در خصوص حماسه و شخصيت امام حسين(ع) به عنوان تمثيل نمادين از شخصيت

  برجسته در اشعار وي چه زيبا سروده است.
 هر كـه پيمـان بـا هوالموجـود بسـت     
ــرد    ــام نب ــه هنگ ــتي ك ــنيده اس  آن ش

 ان پــــور بتــــولآن امــــام عاشــــق
ــدر  ــم االله پـــ ــاي بســـ  االله االله بـــ

 

 گــردنش از بنــد هــر معبــود اســت     
 عشق با عقـل هـوس پـرور چـه كـرد؟     
 ســـــرو آزادي ز بســـــتان رســـــول
 معنـــي ذبـــح عظـــيم آمـــد پســـر    

 
  )64(همان: 

  
حضرت امام حسين(ع) در اين زمان جانشين حقيقي رسول خدا بود و در اين روزگار اين او بود كه 

كرد. مراد و مقصود آن  شريعت بود و براي بقاء و حفظ اسلام احساس مسئوليت مينگاهبان و محافظ 
ي حياتي و وجودي آن حضرت  حضرت تبليغ اسلام بود. او خواهان برتري شريعت بود و اين فلسفه

ي اصول  اي كه بنيادش تقرب به خدا بود و همه بود كه بر اشارات وحي الهي استوار بود. اين فلسفه
خواست اسلام به هيچ قيمتي قرباني  ماند. امام نمي مقاصد آن تحت برقراري آن محفوظ مياسلامي و 

  هاي نامشروع يزيد شود. خواسته
دانست كه اگر در دين  هدف و مقصود امام حسين(ع) نجات دين اسلام و حفاظت از آن بود. او مي

د و مسلمانان از دين بريده، گونه تغيير و تبديل روي دهد از دين رسول خدا اثري نخواهد مان اين



 هاي انساني و غيرانساني در اشعار فارسي علاّمه اقبال لاهوري تجليات تمثيلي بر شخصيت                                    44

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

االله اگر لازم شد جان  دانست كه براي نجات و بقاي دين رسول مسلماني باقي نخواهد ماند. امام مي
چه لازم شود آل، اولاد و عزيزان  خود و خانواده و خاندان خويش را قربان كند. او معتقد بود كه چنان

ترين مطلب از  ر افتند، هيچ اشكالي ندارد، چرا كه مهمنشينانش از پرده به د خود را قرباني كند و پرده
  ديد ايشان نجات و حفظ دين و نجات اهداف و مقاصد آن بود

چنان بود كه  ي عفو، كرم و نواسي بود. شأن و بزرگي وي آن سرورمان حضرت امام حسين(ع) پيكره
اكرم كه خود را سوه  كردند. آقايمان حسين(ع) در محضر حضرت پيامبر دشمن خويش را نيز عفو مي

رفتاري و حسن سلوك داشتند و كامل خدمت  چنان خوش ي مردمان بودند آن و الگوي حسنه
نمودند كه آن حضرت(ص) كه خود درياي عفو، بخشايش و كرم بودند همچون دريا به جوش  مي
سرشت  شد اين جوهر فطرت و آمدند. ولي آن حضرت(ع) وقتي با شخصي فقير و ناتوان مواجه مي مي

نمود. ايشان به ويژه به  دهد و بر ايشان نورافشاني مي وي شديداً تابش و درخشش خود را نشان مي
كرد. كمبودها و نيازهاي  رفت و با آنها با شقفت فراوان برخورد مي پيشواز غلامان، بردگان و كنيزان مي

  كرد. داد و برطرف مي ايشان را مورد توجه قرار مي
ي علم،  حسين(ع) در دستان شهر مدينه العلم پرورش يافت. ايشان در دروازهسرورمان حضرت امام 

ي آن حضرت(ص)  ها را فرا گرفت و در همنشيني با پيامبر اكرم(ص) تربيت شده و از صحابه دانش
ي  كسب فيض نمود. به همين دليل ذات اقدس ايشان(ع) درياي بيكران دانش و فضل بود. همه

فاق نظر دارند كه آقاي ما، حسين(ع) در روزگار خود انساني بسيار دانشمند و دانشمندان در اين قول ات
  فاضل بود.

اند و مداح و ستايشگر بصيرت فقهي آن  معاصران ايشان(ع) نيز به تبحر علمي آن حضرت اعتراف كرده
  اند. حضرت(ع) بوده

به آن حضرت(ع) رجوع حلش  يابي به راه آمد، دانشمندان براي دست وقتي گاهي مشكل علمي پيش مي
  كرد. درنگ مشكل آنان را حل مي نمودند و ايشان(ع) بي مي

و در جاي ديگر هم از واژه صبر كه تمثيلي نمادين براي ترسيم زندگي حضرت زهرا(س) استفاده 
  برد. مي

 آن ادب پــــرورده صــــبر و رضــــا
 نيـــاز هـــاي روز بـــالين بـــي گريـــه

ــين  ــل از زم ــد جبرئي  اشــك او برچي
 

ــردان   ــيا گـ ــرا آسـ ــرآن سـ ــب قـ  و لـ
 گـــوهر افشـــاندي بـــه دامـــان نمـــاز
 همچو شـبنم ريخـت بـر عـرش بـرين     

 
  )85(همان: 
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پس از ذكر چهارده معصوم به عنوان شخصيت هاي انساني درجه اول، نوبت به شخصيت هاي انساني 
ي عارف نامي،  رسد. در ذيل در توصيفات علامه اقبال درباره درجه دوم كه اولياء خدا باشد، مي

  كنيم: غزنوي دقت مي سيدعلي هجويري
، صوفي مقدس، همان كه در اواخر عمر در لاهور اقامت گزيد و به »علي هجويري«در مورد مخدوم 

ي خداپرستي را در خاك هند كاشت و شكوه  او دانه«گويد:  مشهور است، اقبال مي» داتا گنج بخش«
قت از دل و متن سخنان آن صوفي بزرگ روزگاران خليفه، عمربن خطاب را زنده كرد. و صداي حقي

  »طلوع كرد.
ي صوفيه، تفاوت دارند. ايشان  كند، گروهي بودند كه با بقيه آن صوفياني كه اقبال به ايشان حمله مي

گيرند، آنان كساني هستند كه دين  همان مدعيان دروغين و باطل هستند كه مورد سرزنش وي قرار مي
  كنند. اند و با دينِ خود، كاسبي و تجارت مي رار دادهي تجارت و كاسبي ق خود را وسيله

دهد، كاملاً حقيقت دارد. او  شود تعريف و شناختي كه او از ايشان به دست مي همچنان كه ملاحظه مي
كند جزء اين  گويد: هركس كه موهاي بلند و گيسوان دراز دارد و لباس پشمين اولياءاالله را به تن مي مي

  »فروشند. را مي گروه است كه دين خود
 بند بند و گوش بند و لب چشم

 

 گر نبيني سرّ حقّ بر من بخند 
 

  )220(همان:
(در بيت بالا) تمثيل نمادين از شخصيت علي هجويري به معني » مولاناي رومي«ارشاد و راهنمايي 
كردن  داشتن فكر و ذهن از چيزها و امور دنيايي و متمركز سوي خدا و دور نگه رهنموني انسان به

  توجهش به امور و مطالب آسماني، الهي و ديني است.
ــم  ــدوم امـــ ــوير، مخـــ ــيد هجـــ  ســـ
ــيخت    ــان گسـ ــار آسـ ــدهاي كوهسـ  بنـ
 عهـــد فـــاروق از جمـــالش تـــازه شـــد 
ــاب ــبان عـــــــزت ام الكتـــــ  پاســـــ
 خــــاك پنجــــاب از دم او تــــازه شــــد

 

ــرم    ــنجر را حــ ــر ســ ــد او پيــ  مرقــ
ــجده ريخــت   ــم س ــد، تخ ــين هن  در زم
ــد   ــد آوازه شـ ــرف او بلنـ ــق ز حـ  حـ

 نگـــاهش خانـــه باطـــل خـــراب     از
ــد   ــده شـ ــر او تابنـ ــا از مهـ ــبح مـ  صـ

 
  )220(همان:
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هايي كه علامه اقبال از شاعر بلند آوازه، عارف، حكيم و عالم  در اينجا سخنان خويش را با ستايش
ي  هاي انساني درجه هاي شخصيت الدين رومي نموده است و يكي از تمثيل كشورمان، مولانا، جلال

ي دوم از آن ياد كرده است: اين متفكر انقلابي قرن بيستم، آگاهي  عنوان نمادهاي درجهدوم كه اقبال به 
داند و اين امر را  خود را از معارف مولوي و شمس تبريزي براي خويش كمال سعادت و شرف مي

  آورد: موجب و دليل برتري و فضيلت خود بر هموطنانش به حساب مي
ــيم پــــاك زاد  ــي، حكــ  مرشــــد رومــ

 ــ ــي خـ ــر رومـ ــرد پيـ ــير كـ  اك را اكسـ
ــت    ــق سرش ــر ح ــود پي ــود بنم  روي خ

 

 ســر مــرگ و زنــدگي بــر مــن گشــاد       
 هــــا تعميــــر كــــرد از غبــــارم جلــــوه

 كــو بــه حــرف پهلــوي قــرآن نوشــت     
 

  )100:1388(اقبال لاهوري، 
  

سرايد كه تمثيل نمادين از مريدان  چنين مي» ميان مير ولي«ي صوفي صافي، حضرت شيخ  و در باره
  هندوستان هستند:وي مثَل شاه 

 حضـــرت شــــيخ ميــــان ميــــر ولــــي 
ــي    ــم پنـ ــطفي، محكـ ــق مصـ ــر طريـ  بـ

 

 هــــر خفــــي از نــــور جــــان    
 ي عشق و محبت را نني او جلي نغمه

 
  )220(همان:

  
هايي كه  پس از معرفي كردن چهارده معصوم (عليهم السلام)، اولياء حضرت حق به عنوان نمونه

» خودي«اند، علامه اقبال براي تشريح آنچه او از آن به  خود را به مرحله خليفه اللهي رسانيده» خودي«
جويد. براي  هاي نماديني از جمله شهباز و شير بهره مي كند، از تمثيل كمال يافته و نيرومند تعبير مي

پروروده شده به » خودي و روحي«مسلمانان صدر اسلام از «گويد  مي» اسرار خودي«مثال در منظومه 
خودي «مندي از چنين  مثابه شير بودند و با بهره مند بودند، به همين علت به رهدست پيامبر اكبر(ص) به

ها شدند. همين مسلمانان  ها و سروري در جهان صاحب آن همه فتوحات و پيروزي» و روحي
هاي گوسفند كردند و  شيرصفت را ملل مغلوبه با تبليغ مذهب گوسفندي و ميشي، تبديل به گله

  دستشان بيرون آوردند.سطوت و قدرتشان را از 
  آورم، توجه فرماييد: در ابياتي كه در ذيل مي

ــديم   ــد ق ــه در عه ــتي ك ــف   آن شنيدس ــفندان در عل ــيم گوس  زاري مق
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 از وفــور كــاه، نســل افــزا بدنــد    
ــيش  ــدير، مـ ــازي تقـ ــر از سـ  آخـ

 

ــد   ــدا بدنـ ــه اعـ ــارغ از انديشـ  فـ
 گشت از تيـر بلائـي، سـينه ريـش    

 
  )220(همان:

  فرمايد: به مسلمانان ميو در جايي ديگر در خطاب 
ــو   ــار شـــ ــه اغيـــ ــارغ از انديشـــ  فـــ
ــي كــه چيســت  ــان حــق دان  ســر ايــن فرم
ــر   ــد مهـ ــر ماننـ ــب داري اگـ ــاب و تـ  تـ

ــينه ــر  ســ ــور تيــ ــر در خــ  اي داري اگــ
 زنــدگي را چيســت رســم و ديــن و كــيش

 

ــده  ــو قــــوت خوابيــ ــدار شــ  اي، بيــ
ــت  ــا زندگيسـ ــدر خطرهـ ــتن انـ  زيسـ
ــپهر    ــاد سـ ــعت آبـ ــه در وسـ ــا بنـ  پـ

 ، شــاهين بميــردر جهــان شــاهين بــزي
 يك دم شـيري بـه از صـد سـال مـيش     

 
  )220(همان:

  گويد: و در منظومه پيام مشرق با توجه به قطعه عقاب از ناصرخسرو قبادياني نيز چنين مي
 اي گفـت  ماهي بچـه شـوخ بـه شـاهين بچـه     

 زد بانگ كه شاهينم و كارم به زمـين چيسـت  
ــاز     ــوا س ــاي ه ــه پهن ــر آب و ب ــذر ز س  بگ

ــه،  ــرا انديشــ ــي تــ ــين هــ ــي نهــ  افلاكــ
 بـــه مـــا نااصـــل شـــاهين هـــي تيـــرا     

 

 اين سلسله مـوج كـه بينـي همـه درياسـت      
 صحراست كه درياست ته بال و پـر ماسـت  
 اين نكته نبينـد مگـر آن ديـده كـه بيناسـت     
 تــــري پــــرواز لــــولاكي نهــــين هــــي
ــي     ــين ه ــاكي نه ــين بيب ــون م ــري آنكه  ت

 
  )220(همان:

هي تو تري صيد زبون افرشته و حور كه شاهين شه ترا جوهر هي نوري، پاك هي تو، فروغ افلاك 
  لولاك هي تو

هاي ضعيف و  هاي نمادين منظورش اين كه او آدم باشد تمثيل در بيت بالا كه از اشعار اردوي وي مي
كند و  ها و مرغان خانگي تشبيه مي طلب را به مورچه هاي نازپرورده و تنبل و رفاه»خودي«صاحبان 

دهد. در اين ابيات اردو توجه  توانند بپرند، نماد ايشان قرار مي از ديوار خانه ميمرغ خانگي را كه تا فر
  پرسد: كنيم، مورچه از عقاب مي مي

ــد  ــوار و پريشــان و دردمن ــال و خ ــين پايم  م
 

 تيرا مقام كيون هي ستا رون سي بهي بلند 
 

  )220(همان:
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اي عقاب چرا مقامت از جايگاه ترجمه: چرا من پايمال و خوار و پريشان و دردمند هستم و تو 
  ستارگان نيز بالاترست؟
  گويد: و عقاب در پاسخ او مي

 تو زرق اپناد هوندطتي هي خاك راه مـين 
 

ــين     ــاه م ــا نگ ــونهين لا ت ــپهر گ ــه س ــين ن  م
 

آورم. من به  جويي، من نه سپهر را هم در نظر نمي ترجمه: تو زرق خود را در خاك راه و رهگذار مي
  نگرم. نه سپهر هم نمي

  
ــينه    ــان ســ ــرآن در ميــ ــور قــ  اش نــ

 از نــــي آن نــــي نــــواز پــــاك زاد   
ــازد   ــق راه ســ ــي را رفيــ ــر رومــ  پيــ
ــت    ــد ز پوس ــز را دان ــي مغ ــه روم  زانك

 

ــه    ــرمنده از آئينــ ــم، شــ ــام جــ  اش جــ
ــاد  ــن فتــ ــاد مــ ــوري در نهــ ــاز شــ  بــ
 تـــا خـــدا بخشـــد تـــرا ســـوز و گـــداز 
ــاي او محكــم فتــد در كــوي دوســت      پ

 
  )100:1388(اقبال لاهوري، 

  
ي مثنوي، مولانا رومي را به عنوان سرچشمه و منبع روحاني ـ الهامي  براي جهان نوين، سرايندهاو 

ي فلك رس  ام، در مقايسه با شعله افزايد كه وحي و الهامي كه من اقبال دريافته گزيند و مي خود بر مي
  اي بيش نيست. و فراوان مولانا، اخگر و شراره

دگي انساني كم و بيش دگرگون شده و در كهنه و نو، قديم و جديد هاي زن امروزه، در زماني كه ارزش
فرق و فاصله و اختلاف پيدا گشته، بر دامن فكر مولوي، نه تنها غبار كهنگي ننشسته و كماكان پاك 

ها، همراه و هماهنگ  ترين خواسته تر است و با تازه ها هم تازه هاي جاوداني او از تازه است، بلكه نغمه
اي، ارباب علم و دانش از مولوي متأثر  يت انسان، بهترين راهنماست. در هر عصر و دورهو براي هدا

ي معاصر كمتر كسي ديده شده كه به آن شدت كه علامه اقبال  اند؛ ولي، در عصر حاضر و دوره شده
ن مرد لاهوري از مولانا تأثر يافته و در نگرش، شيوه و راه با آن عارف عالي مقام همراهي كرده و به آ

مي » بدر«بزرگ اظهار اعتقاد نموده است، متأثر شده باشد. اقبال گاهي مولوي را شريك مستي خاصان 
كند و  خواند. گاهي نگاه او را نماد دلگشاي خود بيان مي شمارد و گاهي نماد امام عاشقان دردمند مي

دهد و خود  ماد معنويت قرار ميي ن داند. مولانا را نمونه ي انفاس مولانا مي گاهي زندگي خود را نتيجه
  كند. را در برابر مولانا، گرفتار محسوسات تصور مي
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توانست زياد مطالعه  در آخرين روزهاي زندگي كه علامه اقبال، به علت ضعف شديد ديد چشم، نمي
  هايش چنين نوشته است:  خواند به طوري كه در يك از نامه كند، به هر حال مثنوي مولوي را مي

كنم فقط قرآن يا مثنوي  ام، اگر گاهي چيزي مطالعه مي ي كتب را رها كرده دتي است كه مطالعهمن م«
  ).79:1379(لاهوري،» باشد. مولوي مي

چنانچه خود او، در عالم ذكر و فكر با اين مريد با مراد، آن قدر نزديك است كه اگر گاهي تحت تاثير 
شد، و كشتي عقلش در درياي فلسفه و الحاد  پيدا مي ي كسي در پايه ايماني اقبال، كمي تزلزل فلسفه

درنگ هويدا شده و او را از آن كشمكش  در شرُُف غرق شدن بود، مولانا خضروار براي نجات او بي
رسانده  شود، نجات داده، و به ساحل ايمان و عشق مي فكري كه عموماً در ذهن يك فلسفي حاصل مي

  ي مولانا را چنين بيان كرده است:  است. اقبال، در تعيين مراتب، درجه
ــاخن فكــر   مــي ــه ن گشــودم شــبي ب

ــه ــه انديشـ ــود  آنكـ ــه نمـ اش برهنـ
ــي    ــال او گيتـ ــرض خيـ ــيش عـ پـ

 

هــــاي حكــــيم آلمــــاني    عقــــده 
ــي   ــوت آنــــ ــدي را ز كســــ ابــــ
ــاني    ــگ دامــ ــد ز تنــ ــل آمــ خجــ

 
  )123:1373(لاهوري، 

  
وي است تضمين كرده است. در شعري كه آمد، اقبال بيت معروف مولوي را كه گوياي رمزگرايي 

، اسرارخودي خلاصه، تقليد از مولوي در آن زمان دلنشين بوده است. موقعي كه سيد سليمان ندوي بر
از نقطه نظر فني، نقدي بر بعضي اشعار نوشته و نقائصي را كه در آنها ديده بود، نشان داد، علامه اقبال 

تحرير فرموده بوديد، كاملاً درست است. ولي  ي قوافي آنچه كه شما درباره«در پاسخ به او نوشت: 
اي   چون مقصود از سرودن اين مثنوي، شاعري نبوده است بلكه من الفاظ و سخنان را به عنوان وسيله

از اين  - ام ها عمداً تساهل ورزيده ام، در بعضي سخنان و گفته نمادين براي ابراز مقاصدم به كار گرفته
  » شود. وي رومي از اين گونه قوافي ديده ميي مثنوي مول گذشته در هر صفحه

  
  گيري نتيجه

فرجام سخن اين كه در بررسي تمثيل در اشعار فارسي اقبال لاهوري به عنوان نمادهايي ازشخصيت 
ي اول و دوم از جمله حضرت پيامبر اكرم(ص)، حضرت علي(ع) و حضرت  هاي انساني درجه

پنج تن پاك قرار دارند. گفتني است كه امام حسين(ع)  فاطمه(ع) و امام حسين(ع) يا به قول ايشان
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ترين تصوير اسلام و انسانيت بود و امين آن پيامي بود كه پدربزرگش حضرت پيامبر اكرم(ص) به  عالي
ي شجاعت حضرت علي(ع) و  عنوان امانت به آن حضرت سپرده بود. حضرت امام حسين نماينده

  حلم حضرت امام حسن(ع) بود. ي زهرا(س) و عظمت و تقدس حضرت فاطمه
ودر درجه ي دوم اولياءخدا سيد علي هجويري غزنوي،شيخ ميان مير ولي و مولانا جلال الدين رومي 

تاب و عقاب  است وتمثيل هاي نمادين نظير شير، شهباز، مرغ خانگي، استر، پروانه و كرمك شب
گفتارها، رفتارها، و اخلاقيات آنها وجود دارد كه هريك براي ما پيامي دارد.  كه نماد خوبي، وبا 

شود كه اقبال لاهوري با خلق اين شخصيت هاي  تأثيرات شگرفي بر رفتار انسان داشته تداعي مي
هاي اشعارش و حضرت اولياء، افراد و اشخاص مقدس و مورد  انساني و الگوها و قهرمانان تمثيل

ها،  باشد و در رأس آن حضرات و اسوه مي ي هندوستان اعتقاد اسلام به ويژه مسلمانان شبه قاره
حضرت پيامبر اكرم(ص)، حضرت علي(ع)، حضرت فاطمه(ع) و امام حسين(ع) و يا به قول ايشان 

هاي تازه و منبع الهام و ايجاد  پنج تن پاك قرار دارند. اقبال با خلق اين شخصيت ها براي ايجاد افق
ده است. هدف اصلي اقبال لاهوري از تمثيل ها بر انتهاي وي استفاده كر دنياي جديدي از قدرت بي

توان  شخصيت هاي انساني و غير انساني در اشعارش كمك بر كسب فضايل است كه با كمك آنها مي
اين فضايل را درك كرد ودر رفتار خود بروز داد و آنها براي يك زندگي پرثمر آماده كرد، و از طرف 

هاي  ال، راستگويي، بخشندگي و بسياري از فضايل و ارزشديگر بردباري، تسلطّ بر خويشتن، اعتد
  وجو كرد. توان در اين تمثيل هاي انساني وغير انساني جست ديگر را مي

هاي نمادين هدفش به جوانان متجدد و  تر اين پژوهش با تمثيل ي مهم حال هدف كلي و نتيجه علي اي
اين متفكرّ بزرگ و داهي شرق راه زندگي روشندل جامعه اسلامي ايران بكوشند تا در سايه رهبري 

هاي آينده مسطح و هموار سازند و با يك عالم افتخار و نشاط خاطر بدانند.  جديد را براي خود و نسل
  هاي انساني را ادامه دهند تا رستگار شوند. و راه و سيره شخصيت
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